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  هدربارة نويسند
  

جان مارتين كارگردان، پژوهشگر، و مـدرس تئـاتر اسـت او در بسـياري از كشـورها      
ني هم اگزار كرده و آثاري اجرا نموده و از اين كشورها تأثيرات فراوكارگاههايي بر

  .گرفته است
جان مارتين بيش از پنجاه نمايش مختلف را در بريتانيا، فرانسه، سوئد، آلمـان،  

ن، و افريقــاي جنــوبي كــارگرداني كــرده و نمايشــهايش گشــتهاي گســتردة هندوســتا
  .اند جهاني داشته

او علاوه بر كارگرداني، مرتبـاً كارگاههـاي تمـرين خـلاق بـراي بـازيگران و       
جـان  . دانشجويان در مدارس تئاتري مختلف كشورهاي متعـدد برگـزار كـرده اسـت    

آلمـان بـود؛    1المللـي شـيرزبرگ   مارتين مدت ده سال مدير هنري كارگاه تئاتري بين
المنافع بوپال را در هندوستان تأسيس كرد؛ بنيانگـذار پـروژة    آزمايشگاه تئاتر مشترك
نشين احمـدآباد هنـد شـد؛ و اكنـون مـدير هنـري        هاي فقير ويديا براي بازيگران محله

ن در لندن است، كـه بـه بررسـي امكانـات جديـد بـراي       فرهنگي پ مركز هنرهاي ميان
تمركــز جــان مــارتين، چــه در . پــردازد هنرهــا در محيطهــاي چنــد فرهنگــه مــيبــروز 

ــه  ــاي حرف ــردن      اجراه ــارتر ك ــه پرب ــر چ ــر ه ــاعي، ب ــدادهاي اجتم ــه در روي اي و چ
  .فرهنگي است استانداردهاي جديد به واسطه تعامل ميان

  
  درباره تصويرگر

تئـاتر   هندوسـتان و عضـويت در گـروه    3، در طـول دوره اقامـت در ميـزور   2دواراكي
او از هنرمنـدان سرشـناس هندوسـتان    . رانگايانا، تصويرگري اين كتـاب را انجـام داد  
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  .بوده و نمايشگاههاي متعددي در سرتاسر كشورش داشته است
  
  

  سپاس
  

گيـري از آنهـا     ام بـا بهـره   ر همة منابعي هستم كه روشـهاي كـاري  با شادماني سپاسگزا
سـاتيد و همكـاران متعـددي هسـتند كـه كارشـان       از جمله اين منابع، ا. اند تكامل يافته

: هايم ياد كـنم »معلم«به خصوص بايد از تأثير بسزاي اولين . بخش من بوده است الهام
در بسـيارم  همچنـين از همكـاران   . ونيكـا شـربورن و مونيكـا پـانيو    رژاك لوكوك، و

ــين  ــاتر ب ــاه تئ ــي كارگ ــي ش ــتاني   رزالملل ــدارس تابس ــد م ــاتيد هنرمن ــان و اس برگ آلم
تر از همه، اين كتـاب   مهم. ام ن بسيار آموختهفرهنگي در مركز هنرهاي اجرايي پ يانم

فرهنگي پن، كه اين  مركز هنرهاي ميانفراوان شد مگر با مساعدت اعضاي  ميسر نمي
  .ها، تمرينها و بازيها با آنان محك خورد و تكامل يافت ايده

شـم كـه در طـول كارهـاي     در نهايت بايد از شوراي فرهنگي بريتانيا ممنـون با 
اين كتـاب  ] توليد[به ام در سرتاسر دنيا از من پشتيباني كرد و ديدارهايي را كه  تئاتري

  .پذير ساخت رايم امكانبانجاميد، 
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  يادداشت نويسنده
  

خيلـي از بازيگرهـا و   . سالهاي متمـادي در برابـر نوشـتن ايـن كتـاب مقاومـت كـردم       
خواستند يادداشتهايي درباره كـارم بـا آنـان،     ميكنندگان در كارگاهها از من  شركت

خـودم را مسـتند و منتشـر    » روش«پرسيدند چرا  آنان هميشه از من مي. تحويلشان دهم
  .كنم نمي

» روش«اش اين بـود كـه اگرچـه آنـان كـار مـن را بـه منزلـه يـك           دليل اصلي
رشد، پرسشـگر   كار من همواره متغير، روبه. اي نداشتم دانستند، خودم چنين عقيده مي

تـوان   وقتي چيزي تثبيت شده نباشد، چطـور مـي  . ندة عقايد جديد بودرو پرو از خود،
  زي تغييرناپذير آن را تثبيت كند؟ترسيدم نوشتن، به طر آن را نوشت؟ يا نكند مي
كنـد، امـا آنچـه را     كاري كماكـان و تـا هميشـه تغييـر مـي      در هرحال اين شيوه

  .ام، حاصل كار تا به اينجا بوده است نوشته
ــن را ــي  اي ــم م ــولاً      ه ــن معم ــه م ــدي ك ــپردن فراين ــه چــاپ س ــه ب ــتم ك دانس

. دشوار خواهـد بـود   داشتم خودشان آن را تجربه كنند، خيلي مي ها را وا كننده شركت
] خواننـده ايـن كتـاب    از سـوي [بايد از پيش در مورد آنچه احتمـال تجربـه كـردنش    

  .شد كردم، در غير اين صورت گام بعدي غير ممكن مي وجود داشت، قضاوت مي
اين دشوارترين جنبه كار بود و اميدوارم كه بـراي كشـف و تجربـه شخصـي،     

  .جاي خالي گذاشته باشم اهميت تامي هم دارد، به اندازه كافي هك
ام اين بود كه كتاب به دست شخصي بيفتد كه با كار مـن آشـنايي    غاييترس 

 بعضـي از . امـا بگـذار چنـين شـود    . ندارد و تماماً دچـار سـوءتفاهم و سـوءتعبير شـود    
  !اند تعبيرها حاصل شده ترين كشفيات شخصي از سوء بزرگ

  ر دادم؟ام را تغيي اما با همة اين مشكلات، چرا عقيده
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از مركز مطالعات فرهنگي نيجريـه در دانشـگاه    1رولاوبايد ممنون زيكي كوفو
بعد از برپايي كارگـاهي در آنجـا، او بـه مـن خاطرنشـان كـرد كـه        . باشم 2مدو بلوحا

ترديدم در مكتوب كردن كـارم، دريـغ كـردن آن از ديگـران و بسـيار خودخواهانـه       
  .است

  .گرفتن اين كار شد اي به عهدهحرفش درست بود، و همين محرك من بر
جديـدش در   يمبنـي بـر همكـاري بـا گـروه تمرين ـ      3كارانت .وي .پيشنهاد بي

ميزور هندوستان، فرصتي ايدئال در اختيارم گذاشت و فراينـد بـه كاغـذ سـپردن ايـن      
هــاي تمــرين  دتر، بــه واســطه كارگاههــا و دورهبعــ. جــا شــروع شــد روشــها از همــان

نگـي پـن و جاهـاي ديگـر، كتـاب مـورد       هفر هنرهاي ميـان نمايشهاي متعدد در مركز 
  .تجديد نظر قرار گرفت و مطالبي به آن افزوده شد

گـران   عنوان مسير گام به گامي براي تمرين خلاق بازي  اين كتاب راهنما را به
شـان را بـراي نـواختن در تئاترهـايي آمـاده      »ساز«كنم تا  مدرن پيشنهاد مي] تئاترهاي[

  .سازند را منعكس ميما فرهنگي جديد دنياي مهيج و متغير  كنند كه پيچيدگي
خواننـد از آن آزادانـه و همچـون     اميدوارم همه كساني كه ايـن كتـاب را مـي   

  .خودشان استفاده كنند هكاتاليزوري براي كار خلاق
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